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        سپاسگزاریسپاسگزاریسپاسگزاریسپاسگزاری

        

كرانش توفيق قدم نهادن در مـسير         خداي را مي ستايم كه با لطف بي       

همچنين از  . علم و امكان پيمودن اين راه طولاني را به من ارزاني داشت           

هاي اين راه را بر من آسـان          كه صبورانه مشكلات و سختي    پدر و مادرم    

از استاد بزرگوار و فرزانه، سـركار خـانم دكتـر           . نمايم  نمودند، تشكر مي  

ميرفخرايي كمال تشكر دارم كـه بـا فروتنـي و حـسن اخـلاق زحمـت                 

بينـي قـدم بـه      راهنمايي اين پژوهش را بر عهده گرفتند و با دقت و نكته  

نيز از آقاي دكتر راشد محصل      . ين كار همراهي كردند   قدم مرا در انجام ا    

همچنـين  . كه زحمت مشاوره اين پژوهش را پذيرفتند بسيار سپاسگزارم        

ستاداني كه در طول اين دوره مرا بـه دنيـايي كـاملاً جديـد از               از تمامي ا  

فرهنگ و زبان اين سرزمين رهنمون شدند، نيز از آقاي دكتر ابوالقاسمي            

و خــانم دكتــر دربنــدي كــه داوري ايــن پــژوهش را برعهــده گرفتنــد،  

  . سپاسگزارم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  چكيده

  

ايـن  .  بند است  19هاي كوچك و شامل       ، از يشت  ارديبهشت يشت، سومين يشت از سرودهاي اوستايي      

ارديبهشت يـشت از    . ، ايريمن ايشيو و ارديبهشت امشاسپند است      وهيشته  يشت در ستايش دعاهاي اشََه    

ارديبهشت از بزرگتـرين امـشاسپندان ديـن    . نظر زباني بسيار آشفته و از لحاظ مضمون كم ارزش است    

 در -Rta فهـوم هنـدوايراني باسـتان را بـه صـورت       تجـسم عينـي م  اشه نظر به اينكه. زردشتي است

دهد، او در ميان شش امشاسپند ديگـر    در اوستا نشان مي-aCa در فارسي باستان،-arta سنسكريت، 

اشه در گاهـان و نيـز    (Boyce,ArdwahiSt:P 389)ي پيش زردشتي را دارد ترين پيشينه واضح

است، در حاليكه در اوستاي متـأخر و متـون پهلـوي            مزدا     امشاسپند به اهوره    ترين  ها نزديك   يسن هفت 

در اوستا در مقابل اشه دروج قرار دارد و هماورد او ديـو خـشم معرفـي شـده     . گيرد بهمن جاي او را مي    

آتش نيز به عنوان هفتمين آفريده، كه در بطن تمـام           . است كه در متون پهلوي اَندر اين جايگاه را دارد         

ارديبهشت در تقويم زردشتي نيز مورد توجه بوده و ماه . بهشت منسوب استآفريدگان قرار دارد، به اردي

 و به خاطر يكي شدن نام مـاه و روز، در سـومين روز        دوم سال و روز سوم هر ماه به او اختصاص دارد،          

نويـسي مـتن    اين پژوهش شامل پيـشگفتار، حـرف  . شود ارديبهشت ماه، جشن ارديبهشتگان برگزار مي   

   .  نامه و كتاب نامه است ها، واژه  فارسي، يادداشتاوستايي، برگردان
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  يشگفتارپ

ين جهت زبـان اسـتفاده شـده در ايـن كتـاب را اوسـتايي                هم نام كتاب ديني زردشتيان است و به         ،اوستا

در . نشمندان اين زبان به نواحي آسياي ميانه، احتمالاً خوارزم تعلق داشـته اسـت             بنابر نظر بيشتر دا   . اند  ناميده

ابستا و ابستاق و در فارسي ابستا، اوسـتا، وسـتا و            : در عربي ( (abEstAg)ي اَبستاگ     هاي پهلوي به كلمه     كتاب

اشته و اين نظر    ي ساسانيان وجود د     اوستاي موجود تنها يك چهارم كتابي است كه در دوره         . خوريم برمي...) 

در كتاب هـشتم دينكـرد       ي اوستاي دوران ساساني به پهلوي با اوستاي موجود          مبتني بر مقايسه ميان خلاصه    

شـود و   اوستاي موجود شامل متوني است كه خصوصاً در مراسم ديني و عبـادي از آنهـا اسـتفاده مـي            . است

  ).36-35. صص: 1376، تفضلي (.ستاو خرده او ها ، يشتديسنا، ويسپرد، ونديدا: شامل پنج بخش است

است و معناي  )ستودن، پرستيدن = -yazي از ريشه (ي يسن ريشه با كلمه يشت از نظر لغوي هم: ها يشت

ها سرودهايي هستند كه عموماً به ستايش خدايان قـديم            يشت.  است "پرستش و نيايش  "اللفظي آن نيز      تحت

هـا از نظـر    ي يـشت  همـه . شود  يشت مي21اص دارند كه شامل ايراني مانند مهر، ناهيد، تيشتر و غيره اختص     

انـد،   در زمان نسبتاً متأخرتري تأليف شده 20 -18 و 12 و 4-1ي  ها از ميان آنها، يشت . قدمت يكسان نيستند  

هـاي بـزرگ       از يـشت   8،10،13،17،19،  5هـاي      يشت .تري را در بردارند     گرچه بعضي از آنها مطالب قديمي     

 توصيف و مدح و ستايش و به ياري خواندن ايزدي           : محتوا داراي ساختماني خاص هستند     هستند كه از نظر   

هاي  يشت. ها و حوادثي كه ايزد در آنها نقشي داشته است كه يشت بدو اختصاص دارد، همراه با ذكر اسطوره

ي و  هاي بزرگ را دارا هستند، اما از نظـر شـكل ظـاهر               از نظر سبك و مطالب مشخصات يشت       11 و   15،  9

هاي اصـلي   ي قطعات يشت ها بازسازي شده احتمال دارد كه اين يشت. رسند گاهي مطالب، ناقص به نظر مي   

     .     )46-44: 1376، تفضلي(با اضافاتي از متون ديگر باشند 

هاي اوستايي در سـتايش يكـي از بزرگتـرين امـشاسپندان ديـن                ارديبهشت يشت، سومين يشت از سرود     

از زبـان و    . هاي كوچك است    بند و از يشت    19اين يشت داراي    . است) رديبهشتاُ= (ته  وهيش  اشه،  زردشتي

بويس براي متـأخر بـودن ايـن يـشت سـه دليـل              . هاي متأخر است    آيد كه از يشت     طرز بيان اين يشت برمي    

اي كه از اين نسك اوستا در دينكرد پهلـوي ارائـه شـده اسـت، نـام ايـن يـشت در                          در خلاصه  -1: آورد  مي

 محتـواي  -3.  زبان استفاده شده در اين يشت بسيار آشـفته اسـت   -2. رست بغان يشت اوستا وجود ندارد     فه
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. رسد كه از بهم پيوستن مطالب پراكنـده ايجـاد شـده اسـت              متن از نظر مضمون كم ارزش بوده و به نظر مي          

 (.Boyceه اسـت شـد  ، خوانـده مـي  يـده گرد هايي كه براي شفاي بيماران برپـا مـي   ارديبهشت يشت در آيين

ArdwahiSt YaSt, P. 391.(. 

   

  

   (-aCa.WahiSta)اَشَه وهيشته 

و ) استوار كـردن، محكـم كـردن      : -arي    از ريشه  ("راستي" به معناي    -aCa اين نام مركب از اسم خنثي       

 .  است"بهترين راستي"هم رفته به معناي   و روي"بهترين" به معناي -WahiStaصفت عالي 

aCa-  ي معنايي وسـيع اسـت       ها در ارتباط با اصول و عقايد دين زردشتي با گستره            ردترين واژه  از پركارب .

و ترتيب، پاكي و تقدس، راستي، درستي، قانون مقدس و جاودانه، قانون ايزدي و نظم جهاني از جملـه                    نظم

تارك در مورد در گزارش پلو). 381.ص: 1381ميرفخرايي، (مفاهيم كليدي اين واژه در كاربرد مفرد آن است 

مذهب ايرانيان، اشه به عنوان دومين ايزد از شش ايزد خلق شده توسط اهوره مزدا تحـت نـام ايـزد راسـتي                       

(AlEtheia) نام برده شده است (Isis and Osiris, 47).   نريوسنگ در برگردان سنـسكريت در برابـر aCa-  از 

برابر لغوي و : -Rtaتقدس، پاكي و    : -puNyaراستي و درستي؛    : -satyaنظم و قانون؛    : -dharmaهاي    واژه

هـاي متعـدد    عصرانش به جنبه ها نشان از آن دارد كه او و هم          استفاده كرده است و اين برگردان      -aCaمعنايي  

  ). 382.ص: 1381ميرفخرايي، (اند  اين واژه توجه داشته

  

  

  اَشه وهيشته در متون اوستايي

aCa- در گاهان تنها يكبار با صفت WahiSta- : بهترين، بكار رفته است(Y.28,8) كه بعدها قسمتي از نام 

؛ (Y.35,5; 41,1) بهتـرين : -WahiSta؛ (Y.35,3) زيبـاترين  :-sraEStaدر يسنا با صفاتي نظيـر  . او شده است

Wohu- : نيك(Y.36,4)؛ raocahwant- : درخشنده، پرفروغ(Y.37,4) آمده است .  
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ترين امشاسپند به اهـوره مـزدا و بـالاترين مـشاور               اشه نزديك  (Y.37,1-5)ها    در گاهان و نيز يسن هفت     

) 26 -23، 1بنـدهش، فـصل  ( و نيز متون فارسـي ميانـه   (Y.1,2; 16,2)اوست، در حاليكه در اوستاي متأخر 

وهيـشته را از خـرد خـويش     اهـوره مـزدا اشـه   . (AIW. P.237)جاي او را گرفتـه اسـت   ) بهمن(= وهومنه 

 -spvNtO.dAta و آنچه را كه از طريق مينوي مقدس آفريده، يعني تمـام آنچـه را كـه      (Y.46,17)آفريند    مي

   (Y.31,1; 43,6).كند   توصيف مي(aCahiiA.gaEqA) اشه "آفريدگان" و "دنيا"است، نيز به عنوان جوهر 

ر  و يـاو (Y.5,4) گيـرد  تـرين امـشاسپند مـورد سـتايش قـرار مـي            به عنوان زيباترين و نيـك      وهيشته شها 

آفريـده اسـت، بـه يـاري     وهومنـه   ي بـه وسـيله   مـزدا   اهـوره  در آفرينش مادي است و آنچه را كه          مزدا اهوره

وهيـشته   اشـه  .(Y.48,6)آفرينـد    گيـاه را مـي    مـزدا   اهورهبه ياري اوست كه     . (Vr.11,4)افزايد    مي وهيشته  اشه

   .(Y.33,3)ي برند  و اشه به سر ماي وهومنهست و مردم پارسا در مرغزاره نگهبان مرغزارها

 در "نـدي، اشـه پيشكـشي اسـت       م  به عنوان نگهبان آنچه كه بايد در جهان مادي باشد، يعني نظم و قانون             

او . (Y.44,3)كـرد    مـزدا خورشـيد و مـاه سـتارگان را مـستقر مـي              ه، يعني زمـاني كـه اهـور       "شروع آفرينش 

بـان آنچـه بايـد در فـضاي اخلاقـي          به عنـوان نگه   . (Y.33,11)است   (-frAdat.gaEQA)ي جهان   هگسترانند

 (p.48   اري، اشـه از اهميـت مـذهبي بـالايي برخـوردار اسـت      گ ـرعايت شـود، يعنـي راسـتي، داد و پرهيز   

(Lommel, 1930,.  

  

  

   و دعاي اشم وهو اَشَه

 نيكـي ] بخـش  [راستي، بهتـرين  «:  معناي آن چنين است    .اند  را نماز اشه نيز گفته    »  وهو اشم«نماز معروف   

راستي براي آن كه بهترين راسـتي       ] همانگونه كه [آرزو شده فراهم است     ] ي چيزهاي   همه[ابر آرزو،   بن. است

 را  ها  بدي ه و  دعا سعادتمند شد    اين با خواندن  شهبه اين ترتيب، پيرو ا    . )61.ص: 1382ميرفخرايي،   (»]است[

   .از خود دور خواهد ساخت
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  هيشته و ديگر ايزدانو  هشَاَ

اهـوره مـزدا    . ه، وهومنه، آرميتي و اهوره مزدا همواره در متون مـنعكس شـده اسـت              مشاركت نزديك اش  

. (Y.51,20)اشه، وهومنه و آرميتـي داراي يـك خواسـت هـستند         . (Y.44,9)اشه و وهومنه است     ي    خانه  هم

 .(Y.48,11; 46,16)اشه بـا آرميتـي همـراه و متفـق اسـت      . (Y.44,6)كند  آرميتي اشه را با كار نگهداري مي

 پـشتيبان آرميتـي و   ي اهوره مزدا به هر دو دسـته . (Y.51,20)آرميتي به همان خواست است كه اشه و بهمن       

  . (Y.47,6)دهد  اشه پاداش مي

  

  

  هماوردان اَشَه 

ي  قـرار دارد كـه همـه   ) دروغ گفتن: -drujي  اسم مؤنث، از ريشه: -druj(در اوستا اشه در مقابل دروج       

در ريگ ودا نيز ايـن گونـه ضـديت          ). 382.ص: 1381ميرفخرايي،  ( با اشه را دارد      هاي معنايي متضاد    كاربرد

در اوسـتا همـاورد ارديبهـشت ديـو خـشم معرفـي شـده اسـت                 . خـورد    به چـشم مـي     -druh و   -Rtaميان  

(Y.19,46) .    اما در بندهش و زنـد يـسن(Y.30.29)َا  اوسـتا (ر نـد :indra- ؛ سنـسكريت :indra-پهلـوي ؛  :

andar ( ايراني ديگر، مهر، ورونه، ناساتيه، به عنوان گـواه   هندونام اندر همراه با سه ايزد    . يگاه را دارد  اين جا

انـدر در آثـار    ). 27. ص: 1376. بـويس (هاي پادشاهان ميتاني از بغازكوي آمده اسـت          اي در لوحه   پيمان نامه 

ام ولـي در ادبيـات اوسـتايي از مق ـ         اسـت؛     بوده هندوايراني، ايزدي بسيار نيرومند    ي ودايي و مطمئناً در دوره    

           . كند خدايي به مقام ديوي تنزل مي

  

  

  ي ارديبهشت و آتش بررسي رابطه

 جاري و ساري است، به اشه، مظهر نظم و ترتيبي كه گيتـي را  ها ده، كه در ديگر آفريده  آتش هفتمين آفري  

، ايـزد آتـش در ارتبـاط    -Atarنا بـا  اَشَه اغلب در يـس  ). 291. ، ص 1376بويس،  (است   چرخاند، منسوب  مي

ترين ايام يعني روزگار هنـدوايرانيان آتـش بـا     از كهن .(Y.1,4; 2,4; 3,6)اند  است و در كنار هم ستوده شده
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 زردشـت   ).292. ، ص 1376بـويس،   (راستي، از راه آزمون و سـوگند بـا آتـش پيونـد داشـته اسـت                   مفهوم

 .aCa.aojah- (Y.43.4; 34.4)"نيـرو گرفتـه از اشـه،    ":  كنـد نيرومندي آتش را در ارتباط با اشه بيـان مـي  

  بـه مظهـر  اي گيـرد، هديـه    كه با هـدف ايجـاد آتـش صـورت مـي     :AtaS zOhr)فارسي ميانه(ي آييني  فديه

، و زردشت كه خود خواستار خدمت بـه آتـش اسـت، بـه اشـه      (Y.34.3)شود  مزدا و اشه نيز تلقي مي    اهوره

  .(Y.43.9)انديشد  مي

  

  

  يبهشت در سكه هاي كوشانيارد

اي از  در اين تصوير او را با هاله      . ستظاهر شده ا  ) aSaeixSo( با عنوان    ارديبهشت يهاي كوشان  در سكه 

  .  بينيم كه دست خود را احتمالاً به منظور دعا دراز كرده است نور مي

     

  

www.coinarchives.com  

  

  

  ارديبهشت در متون پهلوي

ارديبهـشت اولـين   .  آمـده اسـت  aSawahiSt و ardwahiStارديبهشت در متون پهلوي به دو صـورت         

آورد و به خدايي و توانـايي         انتهاي اورمزد و قدرت آفرينندگي او ايمان مي         امشاسپندي است كه به نيروي بي     

http://www.coinarchives.com/
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رمـزد نيـز بـه پـاداش ايـن      اوسـتايند و   رمـزد را مـي  اوامشاسپندان نيز به پيروي از او ستايد و ديگر  او را مي  

همچنـين ارديبهـشت   . دهد و در دعاي اشـم وهـو او را مـي سـتايد     شناسي او را بن امشاسپندان قرار مي   حق

] چـون [ معرفي شده است، زيرا هركس كـه پرهيزگـاري ورزد،   "مرگ بركت بخشنده   بهترين پرهيزكاري بي  "

ارديبهشت نـه  ). 111. ص: 1369بهار، (، ارجمند بود ]كه ورزيده است[يكي ن] ي اندازه[به گرودمان شود، به     

 ديـن او نيـز       ي  هرمزد به خدايي و سـروري و ردي اسـت، بلكـه نخـستين پذيرنـده                ي تنها نخستين ستاينده  

    .(Zād.35,9)هست

 در  نيـز . )50.ص: 1369بهـار،   ( شـبانه روز اسـت       (gAh)رپيثوين يكـي از پـنج گـاه          ارديبهشت پشتيبان 

: 1369بهـار،   ( اسـت    1بندهش هر گلي از آن امشاسپندي است و گل منسوب به ارديبهشت گـل مرزنگـوش               

    ).88.ص

  

  

  ارديبهشت و ديگر ايزدان

 در بندهش همكاران ارديبهشت آذر، سروش، بهرام و نريوسنگ ذكـر شـده              :ارديبهشت و ايزدان همكار   

به ياري و همكـاري     . ش مادي آتش را به خود پذيرفت      او از آفرين  . است سديگر از مينوان ارديبهشت   «: است

انـدر خانـه   ] كـه [بدان روي كه در دوران اهريمنـي آتـشي را        . او آذر، سروش، بهرام و نريوسنگ داده شدند       

نشانده و سامان يافته است، بهرام پناه دهد، سروش پاسباني كند، چون خاموش شود، از بهرام به سروش، از                   

ايزد ). 49. ص: 1369بهار،  (» از به ارديبهشت پيوندد كه ديوان را توان ميراندن نباشد         سروش به آذر، از آذر ب     

افكنند، از ميـان   آذر به اتفاق ارديبهشت، دين و واي آن گروه از ديواني را كه فروباريدن باران را به تأخير مي            

بهرام نيز به اين دليل انتخاب . سروش نيز به عنوان نگهبان نيايش، ارتباط طبيعي با نگهباني آتش دارد           . برد مي

  . شده است كه دنياي اشه سرانجام پيروز خواهد شد
                                                 

  . استSweet marjoramنام علمي اين گل .  استگلي خوشبو به رنگ سفيد مايل به سرخ. 1
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هـاي    بنـابر گزيـده   . (Dēn.3,157,7)ارتباط خاصي بين اشه و ايريمن وجـود دارد           :ارديبهشت و ايريمن  

غلبه بر ديو آز زادسپرم، همزمان با پايان دوره، اشه و ايريمن با همديگر بر فراز زمين خوهند آمد تا بنيانگذار 

، و سپس اين مخلوق اشه، يعني آتش است كه همراه با ايريمن تمام زمين را با آهن                  (ZAd.34,38-39)باشند  

  .  (Bd.24,8)گداخته پاك خواهند كرد

ي تولد زردشت، اورمزد اشـه و بهمـن را بـه مـشورت گرفتـه و همـراه                     در اسطوره  :ارديبهشت و بهمن  

 در اينجا بهمن همواره در مقام اول ذكر مي شود، اما .(Dēn.2,17,25)دهند  م ميهاي او را انجا فرمان  يكديگر

، و در گرواندن گشتاسب بـه ديـن زردشـتي، اورمـزد،             (Dēn.7,12,18)اين ارديبهشت است كه سخنگوست      

نريوسنگ را با پيامي به سوي گشتاسب مي فرستد و اين ارديبهشت اسـت كـه ايمـان آوردن شـاه را اعـلام                        

، همچنين براي ثبات بخشيدن به ايمان گشتاسب، بهمـن، ارديبهـشت امـشاسپند و     (Dēn.7,4,85-86) كند مي

همچنين در دينكرد آمده است كه بهمن . زدايند ي او مي نماياند و ترديد را از انديشه ايزد آذر خود را به او مي

. (Dēn.3,13-14)ور پيـدا كنـد      هاي فرد، سروش در كلام فرد و ارديبهشت در كردار فرد ظه ـ            بايد در انديشه  

  . بنابراين ارديبهشت همواره فعال و مؤثر نشان داده شده است

  

  

   هاي ارديبهشت خويشكاري

 از مهمترين وظايف ارديبهشت در جهان مادي محافظت و نگهداري از آتش است و هـر كـس آتـش را                     

از ديگـر    ).112.ص: 1369،  بهـار (بيازارد يا رامش بخـشد، ارديبهـشت را آرزده يـا خـشنود سـاخته اسـت                  

دهد كـه     و اجازه نمي   كند بدكاران نظارت مي   ي هاي ارديبهشت اين است كه بر مجازات و پادفرا         خويشكاري

    ).111.ص: 1369بهار، (كسي بيش از گناهي كه كرده است، مجازات شود 
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   هماورد ارديبهشت

كند   را درست مثل تگرگ يخ زده منجمد مي        هاي آفريدگان  ندر انديشه ر بندهش ذكر شده است كه ديو ا       د

دارد و آنهـا را طـوري هـدايت     كند و آنها را از پرداختن به نيكوكاري باز مي        هاي مردم رخنه مي    و در انديشه  

. ص: 1369، بهار( را حس نكنند (= kustI)كند كه ديگر نيازي به پوشيدن لباس روحاني و بستن كستي  مي

119 .(  

  

  

  گاهشماري     

يبهشت نام ماه دوم است از سال شمسي و بودن آفتاب در بـرج ثـور و نـام روز سـوم از هـر مـاه              ارد

 بهار بود؛ و ي آفتاب اندر اين ماه بر دور راست باشد و ميانهنيز در نوروزنامه آمده است كه . شمسي است

و )  ارديبهـشت  دهم فروردين تا دهـم    = آوريل( مطابق است با ثور عربي، نيسان سرياني، افليريوس رومي        

. همچنين در كشاف اصطلاحات فنون آمده است كه اسم ماهي در تاريخ يزدگردي اسـت              . هندي ي جيهه

و در خـوارزمي   "ارداخوشـت "ارديبهـشت را در سـغدي   در فهرست روزهاي ايرانـي روز سـوم     بيروني

رده اسـت    ذكـر ك ـ   "رهـو "نام اين ماه را از قـول قـدماي سيـستان             همچنين.  ذكر كرده است   "اردوشت"

  ).71-72. صص: 1321بيروني، (

  

  

    ارديبهشتگان

جشن ارديبهشتگان در   . گيرند در كيش مزديسني هر گاه نام ماه و روز يكي باشد، آن روز را جشن مي               

 امـا بنـابر تقـويم    ،ودش ـ هم يكي شده است، برگزار مـي   ارديبهشت روز از ارديبهشت ماه كه روز و ماه با         

اند و يك روز به فروردين مـاه افـزوده شـده     سي و يك روز حساب كردهرا كنوني كه شش ماه اول سال    

  . شود است، اين جشن در دوم ارديبهشت ماه برگزار مي
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روز سوم، آن روز ارديبهشت است و آن عيـدي           ارديبهشت ماه، «: بيروني نيز در آثارالباقيه آورده است     

راسـتي  ": اند ومعناي اين دو نام اين است       ق شده است كه ارديبهشتگان نام دارد، براي آنكه هر دو نام متف          

  . )248. ص: 1321بيروني،  ("بهتر است

يعني آلوده نكردن محيط زيست و پاك نگه داشتن آن          ) آب، باد، خاك و آتش    (نيازردن چهار گوهران    

در  نايرانيان باستا . باشد هاي اين جشن مي    اشويي روان از ويژگي    ي داشتن تن و جامه    و همچنين پاك نگه   

هـا بـه خوانـدن ارديبهـشت       در آدريـان نمودند و باشد، بر تن مي اين جشن لباس سفيد كه نشان پاكي مي    

پادشـاهان بـار     در اين جشن   ).، انجمن زردشتيان  1388 ي سالنامه(پرداختند   يشت و نيايش اهوره مزدا مي     

كرد و همه را انـدرز     رگزار مي دادند و دستور دستوران آييني را كه مرسوم بوده در حضور پادشاه ب             عام مي 

، 1334سالنامه (كردند  گرفتند و به دريافت پاداش افتخار حاصل مي هنرمندان مورد تفقد قرار مي. گفت مي

] در[":  از ماديان سي روزه در بـاب ارديبهـشت روز آمـده اسـت              ي همچنين در قطعه  ). انجمن زردشتيان 

ان را آميختن و خوردن و انجمن و كـار مربـوط بـه        ارديبهشت روز، آشتي و عشق ورزيدن و دارو و درم         

انداختن و كردن، شاگردان را گماردن به يگانگي و پيوستن          ) داوري (=روان كردن و انديشه مه دادستاني       

 ].خـوب اسـت   [و سـتوده    ) خوش يمـن  (= كار ديگرِ نيك جهش     ] انجام هر [سالاران و پادشاهان و     ] به[

  ).135. ص: 1382عريان، (

  

  

   ارديبهشتيهاي جشن

هاي ديگري نيـز در ايـن مـاه برگـزار      علاوه بر جشن ارديبهشتگان در روز سوم از ماه ارديبهشت، جشن     

     :        اند شده است كه از آن جمله مي

  . از صحرايي دارواهانيها و گ  گلي جشن گردآور: بهمن روز،بهشتي ارددوم

جـشن  « به نـام     ي روز جشن  ني در ا  راني ا ياطق مركز  من  در يراني ا يگاهشمار در : آبان روز  ،بهشتي ارد دهم

 شود يم  برپاهي سعدي در كنار حوض ماه  رازي جشن در ش   نيا .شود يبرگزار م » جشن چلمو  «اي» چهلم نوروز 

   .روند ي م»رالهيشاه خ «ارتي روز به زني در اها يو كرمان



 
 

١٨

 »زرِم ويديــم« بنــام يبــار فــصل بهــار و زمــان گاهنانــهي جــشن م: بــه مهــر روزي د،بهــشتي اردپــانزدهم

 انهيالبته م . » فصل سبز  انهيم/  بهار انهيم «يبه معنا ) mEdyOzarm: پهلوي ،:-maiDiiOi.zarvmaiiaاوستا(

 ماهِ دوم هر فـصل       روزِ ني امروزه، عملاً پانزدهم   ي برابر است؛ اما در گذشته و حت       بهشتيبهار با شانزدهم ارد   

  .شود ي هر فصل شناخته مانهيبه عنوان م

 نماز باران   ي  و اقامه  »يمراسم باران خواه  « روز   نيا در يراني ا يدر گاهشمار  : روز بهرام ،بهشتينوزدهم ارد 

 زدهيس «نيي بر آ  علاوه .روند ي در آب انبارها فرو م     تشاني برآورده شدن ن   ي و مردم برا   شود ي بر پا م   نيدر قزو 

 و روند ي به صحرا مزي نبهشتينوزدهم ارد در روز ني مردم قزو  عت،ي در دامان طب   يو جشن و شادمان   » نوروز

  .نديگو يم» پنجاه بِدر« كه به آن كنند ي مياز خدا طلب باران و سرسبز

 ـ ا ني كه در هم   ديگو ي سخن م  راني مناطق معتدل ا   ي در بعض  ي از رسم  يروني ب حانيابور  شـده  ي برگـزار م ـ   امي

 ـ اعتقـاد دارنـد چـون در ا        يبرخ ـ .ند جو را به دست آور     لي غلات از قب   ياست و مردم انتظار داشتند برخ       ني

  .(aaryaboom.com) رفتند ي معتي طلب باران به طبي بود، مردم برادهي رسانيهنگام كاشت محصول به پا

  

  

  تحليل ساختاري ارديبهشت يشت

بـسيار   از آنجا كه اين دو بند.  قسمتي از يك مكالمه بين اهورا مزدا و زردشت است        2 و   1بندهاي   :1-2بند  

 جواب  توان متن را تغيير داد و بند يك را          آيا مي  شود كه    و در ضمن ناقص است، اين سؤال مطرح مي         آشفته

، و جواببند دو در نظر گرفت و يا آنكه بايد آن را بخشي از يك مكالمه دانست و بند يك را پرسشي بدون 

     بند دو را سؤالي بدون پاسخ دانست؟ 

  

، جايگاه اهوره مزدا و امشاسپندان و پرهيزكاران است و دروندان را             گرودمان اين دو بند در وصف    : 4-3بند

  .  است نيك، گفتار نيك و كردار نيكي راه رسيدن به گرودمان سه اصلِ انديشه. به آن راهي نيست
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هاست و كسي كه اين مانسر ) كلام مقدس(يكي از بزرگترين مانسر ايريمن ايشيو  و ستايشدر وصف  :5بند

در ايـن بنـد ايـريمن ايـشيو بـا           . كند موجودات اهريمني را برايش نابود مي      ي يمن ايشيو همه  را بخواند، اير  

  .توصيف شده است... ترين كلام، بهترين كلام، زيباترين كلام و  صفاتي نظير بزرگ

  

  .  درماني ارائه شده كه مهمترين آنها كلام مقدس معرفي شده استيها در اين بند فهرستي از شيوه :6بند

  

ها،   در ستايش دعاي ايريمن ايشيو است كه با خواندن آن تمام بدكاران، ديوان، بدي              نيز هااين بند  :13-7دبن

 نيـز  13در بنـد    . شود ايريمن با آنها دشمني مي كند و باعث نابودي آنها مي          . گريزند ها مي  ها و بيماري   تباهي

  . شود يمن سرانجام انگره مينو نابود ميشود كه از نيرو و توان دعاي ايريمن ايشيو و ايزد اير بيان مي

  

شـود، بـه     در اين سه بند تمام آنچه كه ايريمن با آنها دشمن اسـت و باعـث نـابودي آنهـا مـي                      :16-14بند

  . شود ارديبهشت نيز نسبت داده مي

  

 هاي مختلف در اين بند ارديبهشت به عنوان هماوردي در مقابل دروغ خواستار نابودي او به صورت             : 17بند

  .است

   

  .  اين بند منحصراً به ستايش و تمجيد ارديبهشت امشاسپند پرداخته است:18بند

  

   .دعاي پاياني يشت در ستايش ارديبهشت است: 19بند
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  روش كار

ي گلـدنر، و      فصل نخست شامل مـتن اوسـتايي ويراسـته        : اين پژوهش شامل پيشگفتار و سه فصل است       

هاي   فصل دوم شامل برگردان فارسي و يادداشت      . ي هوفمان است    وهحرف نويسيِ متن اوستايي بر اساس شي      

انـد، بـا ارجـاع بـه      ها و عبارات و اصطلاحاتي كه نياز به توضيح بيـشتر داشـته       ها واژه   در يادداشت . آن است 

ها ذكر شده و افعال نيز ذيل   نامه است كه صورت ضعيف واژه فصل سوم شامل واژه. اند ي هر بند آمده     شماره

هـاي صـرفي بـا         حالت دستوري و معناي هر واژه در مقابل ستاك و صـورت            .اند  ت ضعيف ريشه آمده   صور

اي كه در فرهنگ بارتولمـه آمـده، مـشخص            ي هر بند نيز با ذكر صفحه        حالت آنها زير ستاك آمده، و شماره      

   .   شده است
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  متن اوستايي
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